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  چكيده
مؤلّفة قدرت نرم اخيراً در ادبيات سياسي و مفهوم قدرت، جاي مناسبي پيدا كـرده و                

فهـم درسـت    . شـود   تر مي   هر روز زواياي جديدي از آن كاويده و عرصة آن گسترده          
كـم  : هايي چون   ويژگي. شود   با قدرت سخت حاصل مي     اين پديده از نگاهي تطبيقي    

هزينه و پرسود بودن، اجتماعي بودن، خصلت اقناعي داشتن و ايجاد خود انگيختگي             
در جامعة هدف براي اقدام به آنچه قدرتمندان انتظار دارند، برجستگي اين مفهوم را              

ي هـستند كـه در   گر در پي بازشناسي و باز سازي منابع    قدرتهاي سلطه . كند  بيشتر مي 
نظـام  . كنار منابع قدرت سخت بتواند ادامة سلطة آنـان را بـر جوامـع همـوار سـازد                 

جمهوري اسلامي كه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است، به بركت اين انقلاب، از             
هاي مذهب تـشيع بـه        اسلام سياسي، آموزه  . نظير قدرت نرم برخوردار است      منابع بي 

، روحية شهادت طلبي، تقيـه، انتظـار و      )ع(ام حسيني و قي ) ع(خصوص عدالت علوي  
مهدويت، مرجعيت ديني، اصل ولايت مطلقة فقيه، اعتماد اجتماعي، وفاداري مردم و            

هاي شگرف انقـلاب اسـلامي        مسئولان، اميد به آينده كه از اصل مهدويت و پيروزي         
 حـساب   بر قدرتهاي بزرگ به دست آمده، از منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي بـه             

  .آيند مي
  

  :واژگان كليدي
هاي   قدرت، قدرت نرم، انقلاب اسلامي، امام خميني، مرجعيت، اسلام سياسي، آموزه          

  .شيعي
                                                      

  ).ع(عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين. 1

 1387 پاييز 40فصلنامة مطالعات بسيج، سال يازدهم، شمارة
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     مقدمه
بازشناسـي  «فرانسيس فوكوياما در كنفرانسي در بيت المقدس در سخنراني خود بـا عنـوان        

. تر از تيرهاي ماست   اي است كه افق پروازش خيلي بالا        شيعه پرنده : گويد  مي» هويت شيعه 
بـال سـرخ شـيعه، روحيـة     . اين پرنده داراي دوبال است يـك بـال سـرخ و يـك بـال سـبز              

بال سـبز ايـن     . شهادت طلبي است كه ريشه در كربلا دارد و شيعه را فنا ناپذير كرده است              
بـرد و بـه    شيعه در انتظار عدالت به سر مي. پرنده، اعتقاد به مهدويت و عدالتخواهي اوست      

اي به نـام ولايـت    اين پرنده زره.  شكست ناپذير است  نيزاميدوار است و انسان اميدوار      آن  
. بين تمامي مذاهب اسلامي، شيعه تنها مذهبي است كه نگاهش به ولايت فقيه اسـت       . دارد

  .ولايت فقيه شيعه را تهديد ناپذيركرده است
تحليل، بر اصول و مباني     در اين   » تهديد ناپذير «و  » شكست ناپذير «،  »فناناپذير«عبارات  

 سياسـي اجتمـاعي ايـران،       تحـولات نقش اين اصـول در      . انقلاب اسلامي مبتني شده است    
ها بنابر خصلتهاي سكولاريستي،  هاي مرسوم است؛ زيرا اين ايدئولوژي فراتر از ايدئولوژي

  .متغير و جايگزين پذير هستند
عـين از جوامـع انـساني پديـدار         اي م   اي از زمـان و در محـدوده         هر ايدئولوژي در برهه   

هاي متضاد بـه جـاي ايجـاد فـضاي مناسـب بـراي تغييـرات                  گاهي نيز ايدئولوژي  . شود  مي
 اجتمـاعي   –فـضاي سياسـي     . (شوند  اجتماعي، به چالش و فرسايش با يكديگر كشيده مي        

  .)ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، شاهد اين مدعاست
كه در فصول مفصلي از آثـار خـويش بـه            آمريكا   قدرت نرم نظريه پردازان كلاسيك    

ــازار آزاد   كارامــدي و جــذاّبيت شاخــصهاي آمريكــايي آزادي، دموكراســي خــواهي و ب
اند كه تحت نفوذ سـنتّي فرهنـگ آمريكـايي       دارند، جوامعي را هدف گرفته     تأكيد   اقتصاد
آورنـد، شـاهد     هنگامي كه از تهديدهاي كـشورهاي اسـلامي سـخن بـه ميـان مـي               . هستند

در خواسـت متـون حقـوقي توسـط         . گري است   مثالشان القاعده، طالبان و جريانهاي سلفي     
ها، از شاخصهاي پيروزي سـريع قـدرت نـرم            از آمريكايي ) بلافاصله پس از اشغال   (افغانها  

چشم پوشـي از شـواهد آشـكار و         . آيد  آمريكايي بر تهديدهاي جهان اسلام به حساب مي       
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در ايـران در طـول سـه دهـة          آمريكـا    نرم، نيمه سـخت و سـخت      چشمگير شكست قدرت    
و  جـدي  اي گذشته، از سر يأس و استيصال، سياست عادي سازي اسـت يـا اينكـه دغدغـه           

راهبردي بر روي ميـز طراّحـان و سياسـتمداران اسـت؟ اظهـارات فوكويامـا در كنفـرانس               
هاي مقابلـه و      ليل به شيوه  صهيونيستها صرفاً ارائة بحثي علمي نيست، بلكه او پس از اين تح           

 از اين رو ادبيات قدرت نـرم بـه صـورت وسـيع              .پردازد  غلبه بر اين اصول هويتي شيعه مي      
بسيج و قدرت   «همايش  . سازي سپاه و بسيج قرار گرفت       مراكز علمي و تصميم    توجه   مورد
اثر جوزف ناي و برخي مقـالات ارائـه شـده در فـصلنامة              » قدرت نرم «، ترجمة كتاب    »نرم

اي از ايـن تلاشهاسـت؛ بطوريكـه نخـست            مطالعات بسيج و فصلنامة عمليات رواني، نمونه      
. مفهوم تهديد نرم و پس از آن مفـاهيم عمـومي قـدرت نـرم در دسـتور كـار قرارگرفـت                     

. هاي ياد شده، زمينه و امكان توسعه را در اين حوزة مطالعاتي فراهم ساخته اسـت                 دستمايه
جهـت  . مي در همين راستا عنوان ايـن مقالـه قـرار گرفـت            مباني قدرت نرم جمهوري اسلا    

دادن افكــار تهديــد محــور بــه ســوي توســعة مطالعــه، شــناخت و كــاربرد قــدرت نــرم بــه 
  .جايي راهبرد توسعه و تهديد محور در جبهة مقابله منجر خواهد شد جابه

تـرين انقـلاب را در قـرن          تـرين و واقعـي      اي كـه بـزرگ      سخن از قدرت نرم در جامعه     
بخـشيد، همـوارترين راه بـراي        تحقّـق    )قـدرت نـرم   (يستم با تكيه بر راهبردهاي فرهنگي       ب

ماروين زونيس، رئيس انستيتو خاور نزديـك       . دهي و توسعة ادبيات قدرت نرم است        شكل
پيام ايران، چه موقعي كه در ابتدا عجيب و شگفت به نظـر       «: گويد  در دانشگاه شيكاگو مي   

تـرين و      شنيدن، عادي و روزمره جلوه كند، بـه نظـر مـن قـوي              آيد و چه بعدها كه از زياد      
اي است كه ما در قرن بيستم، از انقلاب روسيه به ايـن طـرف،            نافذترين جهان بيني سياسي   

 و متعلّـق بـه آن قـرن    19اگر انقلاب روسيه را دنبالـة حـوادث قـرن        . ايم  با آن مواجه گشته   
يك انقلاب اتفاق افتـاده اسـت و آن هـم همـين     توانيم ادعا كنيم كه در قرن ما      بدانيم، مي 

كنـد    اين پيام پر قدرت، زماني طولاني باقي خواهد بـود و فرقـي نمـي              . انقلاب ايران است  
  )21، ص 1372رايت، : به نقل از(»اگر آيت االله خميني هم در قيد حيات نباشد
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  مفهوم قدرت
ر متون و آثـار سياسـي   از مباحث محوري علم سياست و مورد انديشه و تأمل د       » قدرت«

اين موضوع، به دليل اهميت عيني و ملموس قدرت در دو عرصة سياست داخلـي               . است
ــراي اجــراي خــط مــشي (و خــارجي ــق هــا و هــا و برنامــه ب ــافع ملــي تحقّ ) اهــداف و من

، سلطة انسان بر    )55، ص   1371راسل،  ( پديد آوردن آثار مطلوب      .)251، ص 1379جمالي،  (باشد  مي
ــسان ــت     ، )598، ص1364آرون، (انـ ــسليم و اطاعـ ــسب تـ ــروه در كـ ــا گـ ــرد يـ ــايي فـ توانـ

، از جملـــه )96، ص 1364دال، (و كنتـــرل رفتـــار ديگـــران  )256، ص 1366گالبرايـــت، (ديگـــران
تر؛ قدرت را     به عبارتي واضح  . )61، ص   1387ايزدي،  (باشند    معادلهاي مفهومي واژة قدرت مي    

بـه بيـان راسـل،    . (Russell, 1986, P.19)كـرد  توان ايجاد آثار و نتايج مورد نظر تعريـف   مي
تر است كه به آثار و نتايج مورد نظـر زيـادتري دسـت                قدرتمند» ب«در صورتي از    » الف«

البتـه در نقـدي   . )154، ص 1379كلـگ،  (فقط به چند نتيجه محدود و معدود برسد  » ب«يابد و   
ادي موفقيتهـاي   تعـداد زي ـ  » الـف «توان گفت كه گاهي ممكـن اسـت           بر تعريف راسل مي   

پس از عمري يأس و نوميدي، در نهايت بـه انجـام            » ب«جزيي به دست آورده باشد، ولي       
بـه حـساب    » ب«را قدرتمنـدتر از     » الف«شود    در اين صورت نمي   . كاري بزرگ نايل آيد   

 (Emmet, 1953, P.40). آورد

  
  قدرت نرم

د و توانــايي فكــري، بــه اســتعدا توجــه بــدون) ابــزار و امكانــات(تحليــل قــدرت بــه نيــرو 
توانـد منجـر بـه     ايدئولوژي مترقيّ، پايبندي به اصـول انـساني و ديپلماسـي قدرتمنـد، نمـي             

اكنون بيداري ملتّها، سرعت، حجم انتقال      . )63، ص   1387ايزدي،  (موضع مناسب و پايدار شود      
آوري  المللي، مانع از كارامدي و غلبة مطلق ابزار و فـن  اطلاعات و اصول و هنجارهاي بين  

انقلاب اطلاعات و جهاني سازي اقتصاد، دو عـاملي هـستند كـه باعـث               . نظامي شده است  
، ايـن دو عامـل باعـث تقويـت          21اگر چـه در اوايـل قـرن         . شوند  كوچك شدن جهان مي   

آوري بـين كـشورهاي       با گذشت زماني كوتـاه و در آينـده، فـن           اما   شدند، آمريكا   قدرت
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. )79،ص  1387ناي،(خواهدشد آمريكا   هش اهميت نسبي  ديگر و مردم گسترش يافته،باعث كا     
جـذاّبيت  . هاي فزايندة آمريكاسـت     ستيزي در جهان اسلام يكي از نگراني       آمريكا   جايگاه

شـواهد  . )98همـان، ص    (الگوهاي آمريكايي بين مسلمانان، شيب نزولي تند پيدا كرده اسـت          
كـه خـود از آن بـه        (كـا در حال افزايشي وجود دارد كه سياستها و لحن اسـتكباري آمري           

. در جهـان شـده اسـت       آمريكـا    سبب كاهش جـذّابيت   ) كنند  يك جانبه گرايي تعبير مي    
 سپتامبر ايجاد شده بود، با اشـغال عـراق تـشديد            11كه پس از واقعة      آمريكا   از تلقيّ   اين
بلـوكي قدرتمنـد و متكّـي بـه ابـزار و          آمريكـا    اكنـون در برابـر     .)2003مركـز تحقيقـات پيـو       (شد
را به چالش كشيده است، قدرت ايـدئولوژي         آمريكا   آنچه اما   آوري نظامي وجود ندارد،    فن

 .)176، ص 1387نــاي، (اســت، ) بــه اعتبــار خودشــان ســازمانهاي بنيــادگرا(و احيــاگري اســلامي 
هـاي دينـي بـه نيروهـاي مـردم جهـت داد، بـه عنـوان نيـروي                     انقلاب اسلامي كه با آموزه    

هـاي بـالاي مقابلـه بـا      جهان اسلام و انگيزه فعال خش جريانهايمحركّ قرن بيستم، الهام ب  
جوانان مسلمان لبنـان بـا لبـاس نظـامي، پـرچم ايـران روي               . )19، ص   1372رايت  (استكبار شد   

سمت چپ سينه خود و با  نوارهاي سرخ رنـگ مـزين بـه كلمـات قـرآن بـر پيـشاني، بـه                         
  )24، ص همان(. زند عمليات استشهادي بر ضد دشمنان دست مي

ــا بلــوك     ــسلّط و مــشروع جهــان آزاد ب ــدرت م ــان خــود را ق ــا آن زم آمريكــا كــه ت
انقلابي بـا شـعارهاي اسـتقلال طلبـي و          . اي جديد مواجه شد     ديد، با پديده    سوسياليستي مي 

آزاديخواهي، موفق بـه تـشكيل نظـامي مبتنـي بـر رأي اكثريـت قـاطع مـردم شـده و فاقـد                
  .بود...) مچون نظام تك حزبي، استبداد سياسي وه(شاخصهاي چالش پذير سوسياليستي

به كار بردن قدرت برهنة نظامي مـستقيم بـر ضـد چنـين نظـامي، نـه ممكـن بـود و نـه                         
  در مراكـز تحقيقـاتي  (Soft Power)در چنين شرايطي، به مرور ادبيات قـدرت نـرم   . كارامد

رم بـه عنـوان      و سـپس تركيبـي از قـدرت سـخت و ن ـ            )26، ص   1387ناي،  (گرفت    شكلآمريكا  
  .در دستور كار آنان قرار گرفت (Smart Power)قدرت هوشمند 

؛ يعنــي راه غيــر مــستقيم بــه دســت آوردن »وجهــة دوم قــدرت«قــدرت نــرم بــه مثابــة 
ممكن است يك كشور به نتايج مـورد نظـرش در امـور سياسـي جهـان از ايـن             . ها  خواسته
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ه و آن كشور را الگوي خود       جهت دست پيدا كند كه ديگران ارزشهايش را تحسين كرد         
. خواهيـد   قدرت نرم؛ يعني ترغيب ديگران به خواستن همان چيزي كه شما مي           . قرار دهند 

هاي نـاملموس مثـل داشـتن         اي كه با دارايي     قدرت نرم توانايي تعيين اولويتهاست، به گونه      
ينكـه  جذاّبيتهاي فرهنگي، شخصيتي و ارزشهاي سياسي و نهادي، مرتبط و همسو باشد يا ا             

اگـر يـك رهبـر      . )44همـان، ص    (سياستهاي قابل قبول و داراي اعتبار معنـوي را پديـد آورد             
ارزشهايي را ارائه كند كه ديگران خـود مايـل بـه پيـروي از آنهـا باشـند، اداره كـردن آن          

 (Influence)البته قدرت نـرم، دقيقـاً هماننـد نفـوذ           . هاي كمتري خواهد داشت     گروه، هزينه 

قدرت . يا پاداش نيز ايجاد شود    ) تهديد(تواند از طريق قدرت سخت        فوذ مي نيست؛ زيرا ن  
. نرم چيزي بيش از قانع كردن صِرف يا توانايي حركت دادن مردم از طريق استدلال است       

در حقيقت؛ قدرت نرم    . شود  جذاّبيت قدرت نرم اغلب سبب مشاركت توأم با رضايت مي         
  .كنند بيت ميهايي است كه توليد جذاّ منابع و دارايي

در مطالعة تطبيقي انجام شده توسط آقاي دكتر اصغر افتخاري، زوايـاي مختلـف ايـن                
قـدرت سـخت داري سـاختاري هرمـي بـا       . نوع قدرت با يكديگر سنجيده شـده اسـت        دو  

اسـت؛ حـال آن كـه قـدرت نـرم در سـاختاري كـروي و بـا منطـق                     » بـالا بـه پـايين     «منطق  
در قدرت سخت قدرت به آمريت تعبير شـده و          . شود  ميتوليد  »  بازيگر – متن   ديالكتيكِ«

قدرت نرم بـا عنـصر اقنـاع تعريـف           اما   شود؛  سبب گسست بين عامل و موضوع قدرت مي       
 آيد؛ يعنـي عامـل و موضـوع بـر يكـديگر             شده و قدرت در فضاي ارتباط متقابل پديد مي        

د؛ درحـالي كـه     شـو   هاي محيطي تعريف مـي      مؤلفّهقدرت سخت مستقل از     . باشند   مي مؤثّر
قـدرت سـخت حـالتي      . هاي محيطي اسـت     مؤلفّهاي اجتماعي و مرتبط با        قدرت نرم پديده  

قـدرت سـخت مـاهيتي    . هاي محيطي است مؤلفّهتركيبي دارد؛ ولي قدرت نرم امتزاجي از       
تمايل قـدرت سـخت بـه       . متعصب دارد؛ ولي قدرت نرم تصويري ژلاتيني از قدرت است         

قدرت نرم بر سرماية مادي بازيگر و قدرت        . است تحول   ويسمت سكون قدرت نرم به س     
   )18-29، ص 1، ج 1387افتخاري، (. نرم بر سرماية اجتماعي بازيگر استوار است

هايي است كه به تقويـت شـبكة روابـط اجتمـاعي و               سرماية اجتماعي، ناظر بر شاخص    
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 در عـين    - آن   تسهيل فرايند گردش امور در ايـن شـبكه و در نهايـت، افـزايش كارامـدي                
هـاي    جوامع انساني داراي سـرمايه    .  دلالت دارد  -هاي فعاليت در آن       ثبات يا كاهش هزينة   

ها، پـشتوانة مـالي،       تأسيسات و سازه  . باشند  چهارگانة فيزيكي، مالي، انساني و اجتماعي مي      
آنچـه   امـا  .انـد  هاي نيروي انساني از عوامل قدرت و ضـرورتهاي توسـعه   مهارتها و ويژگي  

هاي اصلي آن     مؤلفّهكنون در راستاي قدرت نرم مد نظر است، سرماية اجتماعي است كه             ا
  . اعتبار، وفاداري و اميد،اعتماد: عبارتند از

با وجود  . مند است   اعتماد به عنوان جانماية سرماية اجتماعي، بيانگر نوعي رفتار ضابطه         
 بـا  -ماعي نتايج، حـداكثري   اجت–چنين عنصري، بدون نياز به سازمانهاي گستردة سياسي    

تعلقّهـاي هنجـاري ماننـد دوسـتي، ارتبـاط خـانوادگي،            . شـود   هاي كـم حاصـل مـي        هزينه
خويشاوندي و مناسبات متقابل فرهنگي و شبكة نظارت رسمي بـر حـسن اجـراي ضـوابط                 

اعتبار بـه مثابـة منبـع    . )16-30، ص 2همان، ج (شود   سبب تعهدات اخلاقي و افزايش اعتماد مي      
 در تعيين ظرفيت بازيگران اجتماعي، زمينة اجراي تـصميمات و تعهـدات را فـراهم                اصلي
ايمـان بـه    . اعتقاد افراد به هنجارهايي واحد، سـبب ايجـاد وفـاداري خواهـد شـد              . سازد  مي

 اجتماعي حكايت از متـأثّر  –هاي فرهنگي  بررسي. شود تأثيرگذاري، سبب افزايش آن مي  
  )22همان، ص (. طبان داردها از باورهاي مخا ه بودن پديد

از سوي ديگر محدود كردن چشم انداز زماني به حال، نـه تنهـا معنـاي كامـل سـرماية              
. انگــارد دهــد، بلكــه بخــشهاي قابــل تــوجهي از آن را ناديــده مــي اجتمــاعي را نــشان نمــي

 بخشي فعاليتهـا در آينـده، مخاطـب را بـه تعامـل و فعاليـت            اميدواري و ايجاد باور به نتيجه     
  )23همان، ص (. كند وادار مي

  
  سرماية اجتماعي جمهوري اسلامي

در (افزايي  سبب هم) هاي اعتماد، اعتبار، وفاداري و اميد مؤلفّهمركّب از  (سرماية اجتماعي   
آنچنـان كـه در مقدمـه از قـول          . شـود   مـي ) نتيجه تعاملات، سهولت در ارتباطات، انعطاف     

 ملّـت   سـلامي حـدي از سـرماية اجتمـاعي در         زونيس آورديم، در پديدة شگرف انقلاب ا      
ايران ايجاد شد كه غنـا ناپـذيري، شكـست ناپـذيري و تهديـد ناپـذيري را از شاخـصهاي                     
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پس  آمريكا   بيان فوكوياما نظريه پرداز معاصر    . برجستة نظام جمهوري اسلامي كرده است     
تاوردهاي  سال از انقلاب اسلامي، نـشانگر پايـداري و اسـتمرار دس ـ            30از گذشت بيش از     

معمولاً در بحث از دستاوردهاي انقـلاب اسـلامي، تكيـه بـر آمـار،               . انقلاب اسلامي است  
هاي فيزيكي، مالي و انـساني        به معناي محاسبة سرمايه   ... كميات، نهادها، نمادها، نظامات و    

غافـل از اينكـه عمـلاً و عينـاً          . هاي اجتماعي است    به سرمايه  توجه   جمهوري اسلامي بدون  
  .هاي اجتماعي است شود، سرمايه هاي سه گانة ياد شده مي سبب انباشت سرمايهآنچه 

علاوه بر دستاوردهاي مادي و كمي انقلاب، استقلال سياسي، اقتصادي،          ) ره(امام خميني 
  )70-71، ص 1380دهشيري، : به.ك.ر(.دارد فرهنگي و نظامي را از نتايج انقلاب اسلامي بيان مي

: فرماينـد    دستاوردهاي انقلاب اشـاره مـي      ترين  مهمبه عنوان   آن حضرت به موارد ذيل      
 تحـول  احياي مجدد اسلام و آشكار شدن نقش دين در تحـركّ دادن بـه اجتمـاع؛ ايجـاد               

روحي در مردم از ماديات به معنويات؛ ايجاد دگرگوني در ارزشها؛ ايجاد پيوند و ارتبـاط                
وان يك نيروي واحد و قدرتمند جهـاني        هر چه بيشتر بين شيعه و سنيّ و تشكيل آنها به عن           

ايران از حالـت انـزوا بـه حـضور و معرفـي ايـران بـه         ملّت در برابر قدرتها؛ تبديل وضعيت  
  )همان: به.ك.ر(. عنوان مركز مبارزه عليه استعمار

هر چند گاهي در تحقيقات، به دليـل اهميـت و محوريـت، قـدرت نـرم را بـه سـرماية                   
بـراي بررسـي مبـاني       امـا    دهنـد،   ماعي را به اعتماد كاهش مي     اجتماعي و بعضاً سرماية اجت    

عـدم تطبيـق    . تـر بـه مطالعـه پرداخـت         قدرت نرم در جمهوري اسلامي بايد با ديدي وسيع        
البتـه  . هـا شـود     ها با مدلهاي مرسوم نبايد سبب خود سانسوري و حذف بخشي از داده              داده

رم و مباني آن در جمهوري اسـلامي،  براي باز تعريف مدلها و دستيابي به مدلي از قدرت ن    
  .نبايد گرفتار شتابزدگي شويم

  
  انقلاب ديني 

در بررسي علل وقوع انقلاب اسلامي؛ موضوع وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا، سركوب             
و اختناق سياسي، وجود شكنجه، زير پـا گذاشـتن دائـم حقـوق بـشر و فـساد اقتـصادي و                      

ز بر توسعة نامتوازن، رشـد سـريع اقتـصادي و ركـود             برخي ني . باشد  مي توجه   اخلاقي قابل 
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مردم با حكومتي سر و كار داشتند كـه         : گويد  ميشل فوكو مي  . اند  داشته توجه   ...ناگهاني و 
اي شگفت انگيز و      تا بن دندان مسلحّ بود و ارتش بزرگي را در خدمت داشت كه به گونه              

داشـتند كـه گرچـه يقينـاً بـسيار كـارا            مردم با پليسي سر و كار       . غير قابل تصور وفادار بود    
اش اغلب جاي خالي را با زيركي و ظرافت پـر كـرده بـود؛              خشونت و بي رحمي    اما   نبود،

به علاوه رژيمي كه مستقيماً متكّـي بـه ايـالات متحـده بـود؛ و از پـشتيباني تمـام جهـان و                        
برگهـاي  به يك معنا، اين رژيم تمـام  . كشورهاي بزرگ و كوچك اطراف برخوردار بود      

كـرد و   برنده و البته نفت را در دست داشت كه درآمـدهايي را بـراي دولـت تـضمين مـي           
با اين حال، مردم قيام كردند؛ البتـه مـردم          . توانست به دلخواه از آن استفاده كند        دولت مي 

مشكلات اقتـصادي ايـران      اما   .در بافتي از بحران و مشكلات اقتصادي و غيره  قيام كردند           
هاي صـد هـزار نفـري و ميليـوني بـه              ان آنقدرها بزرگ نبود كه مردم در دسته       در اين دور  

  )60، ص 1380نيكو سرخوش، (. خيابانها بريزند و در مقابل مسلسلها سينه سپر كنند
بـا نهادهـاي    جـدي  زاديي، ريشه كن كـردن ميـراث فرهنگـي ايـران و مخالفـت               اسلام

 اقتـصادي و  –عوامـل مختلـف سياسـي       . ساز وقوع انقلاب اسلامي ايران شد       مذهبي، زمينه 
 همواره بر ايران سـايه افكنـده        ،اجتماعي، سلطة قدرتهاي بزرگ و استبداد غير قابل تحمل        

هـا را     بود؛ لذا باز خواني اين عوامـل از نگـاهي دينـي، حركـت بـراي محـو ايـن نارسـايي                     
فـر شـيعة     فرهنگي قبل از انقـلاب اسـلامي، يـك ن          –در فضاي اجتماعي    . آور ساخت   الزام

مسلمان و مؤمن، همه چيز از جمله مسائل سياسي و حكومتي را در قالب مذهب و با زبـان                
مخالفت مـذهبي مـردم   . )121، ص 1، ج 1376گواهي، (كرد   و مفاهيم مذهبي تفسير و توجيه مي      

 صـرفاً تمـسك متعـصبانة آنـان نـسبت بـه عقايـد و اصـول مـذهبي متعلّـق بـه                        ،با حكومت 
، بلكـه ايـن مخالفـت،    )خواسـت اثبـات كنـد     آن طور كه شـاه مـي      (نبود  دورانهاي گذشته   

بــا اذعــان بــه همــة مــشكلات . )9، ص 1376فيــشر، (حرفهــا و مطالــب منطقــي بــسياري داشــت
ديگــر ايــن وضــع را : گفتنــد اقتــصادي، بايــد ببينــيم مــردم چــرا قيــام كردنــد؟ آنــان مــي  

ت سياسـي، نظـام اقتـصادي و        ما بايد همه چيز را در كـشور، اعـم از تـشكيلا            . خواهيم  نمي
بايـد شـيوة    . بـه ويـژه اينكـه بايـد خودمـان را تغييـر دهـيم              . سياست خارجي را تغيير دهـيم     
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تنهـا در صـورت     . مان با ديگران، با اشيا، با خدا و غيره را كاملاً تغييـر دهـيم                بودنمان و رابطه  
 .)60،ص1380فوكو،(هد بود مان است كه انقلابمان انقلاب واقعي خوا        اين تغيير بنيادين در تجربه    

گـوييم    وقتـي مـي   . )همـان (كنـد     كنم در همين جاست كه اسلام ايفاي نقش مي          من فكر مي  
، اين گفته بـا ايـن واقعيـت         »آنان از طريق اسلام در جستجوي تغييري در ذهنيت خويشند         «

داده، كـاملاً سـازگار       كه روش سنتّي اسلامي از پيش حضور داشته و به آنـان هويـت مـي               
كننـد،   در اين شيوه كه آنان دين اسلام را به منزلة نيروي انقلابـي زيـست مـي   . )همان(است  

تر از قانون شرع وجود داشت؛ يعني اراده بـه تغييـر              چيزي غير از اراده به اطاعتي و فادارانه       
كنند در قلب اسلام شيعي رشـد   اي معنوي كه فكر مي كل هستي شان با بازگشت به تجربه     

افيون مـردم نبـوده اسـت؛ زيـرا     . م1978بايد گفت كه اسلام در سال . )61ص همان،  (يابد    مي
دقيقاً نوري بود كـه در همـه ايـن مـردم         . )همـان (دقيقاً روح، يك جهان بي روح بوده است         

  )همان(.روشن بود و در عين حال همة آنان را در خود غرق كرد
  

  ابعاد جهاني قدرت معنوي انقلاب اسلامي
منطـق  . ويت با تعريـف قـدرت در منطـق مـادي بـسيار متفـاوت اسـت       دين و معن » تعريف«

كنـد؛ در اتـم، در سـلاح شـيميايي، در             مادي، قدرت را در ابزارها و وسـايل مـشاهده مـي           
بخش عمدة  . اينها همة قدرت نيست    اما   .سلاح ميكروبي و وسايل گوناگون پيشرفتة مادي      

وقتـي  .  را بـه كـار ببندنـد      خواهنـد ايـن قـدرت       قدرت در وجود انـسانهايي اسـت كـه مـي          
كند  اي حقاّنيت دارد و براي حق و آرمانها و ارزشهاي والا تلاش و مجاهدت مي              مجموعه

و آماده است و براي اين مجاهدت، وجود و امكانات و همة توان خود را بـه كـار گيـرد،                     
كند، از  اي كه براي حق و ارزشهاي حقاّني تلاش مي مجموعه. قدرت واقعي آن جاسـت  

ورزد؛ انـسانها را      كنـد؛ اسـتكبار نمـي       كند؛ ظلم نمي    رت به شكل حيواني استفاده نمي     قد
كند؛ ملتّهـا و منـافع و امكانـات           به سرزمين ديگران تعرّض و تجاوز نمي      . كند  تحقير نمي 

 ـ      آنها را از آنها سلب نمي      ايـن اطـلاق قـدرت معنـوي     . سـازد  ق نمـي كند و بـه خـود متعلّ
  )84، ص 1387مقام معظم رهبري، (. »است
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و اسلامي خود و     مليّ   نظام جمهوري اسلامي از آرمان حق، از حقوق انسان از هويت          «
در مقابـل ظلـم عقـب نـشيني         . كنـد   ي كه شايستة سر بلندي است، دفاع مي       تّاز سربلندي مل  

جمهوري اسلامي از آغاز گفت و ثابت كرد كه در برابر زورگويي، سـتمگري،              . كند  نمي
كنـد و از آرمانهـاي        ني نمـي  يعات متكبرانة مـستكبران عـالم عقـب نـش         تحميل، فشار و توقّ   

اين يك منطق صحيح، انساني، حقاّني و متكّـي بـه قـدرت             . دارد  والاي خود دست بر نمي    
  ) همان(.»معنوي است

به معنويت، وارد كـردن عنـصر معنويـت در           توجه   پيام انقلاب اسلامي، پيام معنويت،    «
نفـوذ كـرد،    ) ره(هـر جـا كـه نـام و پيـام امـام            . لاق و خداست  به اخ  توجه   زندگي انسان و  

اگر به جوامع مسيحي و غير مسلمان كه به انقـلاب            حتيّ   معنويت را در آنجا به همراه برد؛      
نگاه كنيـد،   . اي بردند   اسلامي روي خوشي نشان ندادند، از آن درسي طلب كردند و بهره           

انقلاب اسـلامي، معنويـت اسـت و ايـن          رد پاي   . معنويت را در آنجا مشاهده خواهيد كرد      
  )72همان، ص (. »معنويت اولين پيام اين انقلاب و امام معنوي آن است

معنويت گرايي انقلاب اسلامي در نقاط مختلف زمين، غربِ دنيا محورِ سوداگر را بـه       
ريچارد مورفي معاون پيشين وزير خارجه آمريكا، در گزارشـي خطـاب بـه              . چالش كشيد 

مبتني بر حفظ جريان آزاد نفـت از         آمريكا   هاي  گفت ارجحيت  آمريكا   نگرهكگان  نمايند
پديـدة  : خليج فارس، مهار كردن نفوذ روسيه و جلـوگيري از راديكاليـسم اسـلامي اسـت               

مـسئلة امـواجي    . انقلاب اسلامي ايران ديگر فقط يك مسئلة اسـتراتژيك متعـارف نيـست            
           ن معاصـر كاپيتاليـستي و سوسياليـستي        است كه اين انقلاب پديـد آورده و بنيادهـاي تمـد

جـورج شـواتز وزيـر سـابق     . )314، ص 1379واعظـي،  : بـه .ك.ر(غرب را به لـرزه انداختـه اسـت       
ترين دشمن مشترك غرب در سراسر  انقلاب اسلامي خطرناك: اعلام كرد آمريكا دارايي

  )315همان، ص (. تاريخ آن است
تـر از     رايي اسلامي براي مـا خطرنـاك      اسلام خميني و بنيادگ   «: ريچارد نيكسون نوشت  

در جهـان اسـلام از مغـرب تـا          «: وي همچنين نوشـت   . )67، ص   1368نيكسون،  (» شوروي است 
اندونزي و شرق، بنيادگرايي اسلامي جاي كمونيسم را به عنـوان وسـيلة اصـلي دگرگـون                 
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ة بادهـاي آن بـه مرحل ـ     . تغيير درجهان سوم آغاز شـده اسـت       . سازي قهر آميز گرفته است    
نظريه پردازان غربـي معتقدنـد كـه        . ما قادر نيستيم آن را متوقف كنيم      . طوفان رسيده است  

آرام ساختن طوفان اسلامي تنهـا در سـاية اسـتحالة جمهـوري اسـلامي ايـران يـا شكـست                 
، )ره(ايران با آيـت االله خمينـي      «: نيويورك تايمز نوشت  . )همان(»انقلاب اسلامي ميسر است   

ي از يوغ سلطة خارجي را سـر داده و داعيـة تـشكيل يـك حكومـت                  مسيح وار فرياد رهاي   
ايـن مـسئله، غـرب را در عرصـة ايـدئولوژيك و             .  مبتني بر اصول اسلامي را دارد      ةگسترد

  )316، ص 1379واعظي، (. »سياسي با بحران مواجه خواهد ساخت
  

  منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي 
 –اگري ايشان؛ يعني بازگردان ابعاد سياسـي        و احي ) ره(بازخواني اسلام توسط امام خميني    

اجتماعي اسلامي به زندگي مسلمانان، سبب رويكرد جديد مسلمانان بـه اسـلام و تعريـف            
هاي وسيعي از عمـل و فعاليتهـاي اسـلامي            وظايف، تكاليف و مسئوليتهاي جديد و عرصه      

 كـن و چگونـه      گويد كـه خـدا را عبـادت         مذهب اسلام همزمان با اينكه به انسان مي       «. شد
گويد چگونه زندگي كن و روابط خود را با ساير انسانها بايد چگونه  عبادت كن، به او مي

هـيچ  . جامعة اسلامي با ساير جوامع بايد چگونه روابطـي بـر قـرار كنـد               حتيّ   تنظيم كني و  
حركتي و عملي از فرد و يا جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسلام براي آن حكمـي مقـرر                   

  )، نوفل لوشاتو1357امام خميني، (.»داشته است
ديني است كه در احكـام آن، در مواقـف آن، سياسـت بـه               . اسلام دين سياست است   «

شـعار سياسـت از ديـن جداسـت، از تبليغـات      «. )، جمـاران 1358همـو،  (» شـود   وضوح ديده مي  
د ملتهاي مـسلمان را از دخالـت در سرنوشـت خـويش بـاز               نخواه  استعماري است، كه مي   

 بيش از امور عبادي در امور سياسي و اجتماعي بحث شده          ،س اسلام در احكام مقد  . دارند
نسبت به امور داخلي مـسلمين و امـور خـارجي آنهـا نـشان               ) ص(روش پيامبر اسلام  . است
مبـارزات سياسـي آن     ) ص(دهد كه يكي از مسئوليتهاي بـزرگ شـخص رسـول اكـرم              مي

. وعة قانون براي اصلاح جامعـه كـافي نيـست         مجم«. )، نوفل لوشاتو  1357همان،  (» حضرت است 
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بـه  . براي اينكه قانون ماية اصلاح و سعادت بشر شود، به قّوة اجرائيه و مجري احتياج دارد               
يك ) يعني احكام شرع  (همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون           

  )، نجف1347خميني،  امام(.»حكومت و دستگاه اجرايي و اداري مستقر كرده است
منشأ الهي قدرت سياسي و سلسله مراتب پيامبران، امامان و اولـوالامر، بيعـت و سـاز و                  

 قـدرت،   ةكار مشاركت اسلامي، امر به معـروف و نهـي از منكـر بـه عنـوان اصـلاح شـبك                    
و اصلاح بيـنش صـاحبان قـدرت و در نهايـت، اعتـراض و قيـام            ) ع(نصيحت ائمه مسلمين  

مسئوليتهايي هستند كـه اسـلام فـراروي مـسلمانان بـراي توليـد              براي تغيير ساختار قدرت،     
  )34-41، ص 1387افتخاري، (. قرار داده است مؤثّرقدرت نرم

آنچه مرا شگفت زده كرد، اين بود «: نويسد ير بلاشه خبرنگار روزنامه ليبراسيون مي پي
همگي پيرو گفتند ما همگي يكسانيم، ما همگي يكي هستيم،        كه براي مثال دانشجويان مي    

  )59، ص 1380نيكو سرخوش، (. »قرآنيم، همگي مسلمانيم
ماهيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به سبب قـدرت اقنـاعي و انگيزشـي قـوي در                  

مسلمانان را تـا فـدا كـردن همـة          ) اعم از درون مرزي و برون مرزي      (درون جامعة اسلامي    
دفع تهديـدها از سـوي دشـمنان        دارايي و هستي خويش براي دفاع از آرمانهاي اسلامي و           

  .كند اسلام بسيج مي
  

  اسلام شيعي 
نخستين تحليلهاي محققّـان پديـدة انقـلاب اسـلامي بـراي تبيـين كـانون جوشـان انقـلاب                    

اسـلام شـيعي هـم از       «: نويـسد   كاچ پل مـي   . اس. به مذهب تشيع بوده است     توجه   اسلامي،
 انقلاب ايران عليه شـاه نقـش تعيـين          نقطه نظر سازماني و هم از لحاظ فرهنگي براي ايجاد         

بودند عقايد سياسـي    )] ره[(خميني] امام[روحانيون انقلابي كه تابع آيت االله       . كننده داشت 
هـا، روشـهاي اجتمـاعي و         سـپس شـبكه   . بـرد   كردند كه شاه را زيـر سـؤال مـي           را تبليغ مي  

رادة اخلاقـي   اي شهري و خلق ا      هاي اصلي شيعه به ايجاد هماهنگي در نهضت توده          اسطور
همة اينها بـدين    . در آن براي مقاومت در برابر اختناق و سركوب مسلحّانه، كمك نمودند           
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معني بود كه يك بخش بسيار سنتّي از زندگي ايران، ارائه كنندة منابع سياسي حياتي براي 
  . )205، ص 1377كاچ پل، . اس(اي بسيار مدرن بود  شكل دادن به يك نهضت اسلامي با چهره

هوم عدالت، نظرية امامت، غيبت و انتظار، اجتهاد، شهادت، تقيه، بـازخواني امـر بـه                مف
حكومـت عـدل    (معروف و نهي از منكر، جهاد، تـوليّ و تبـراّ، نمادهـاي روشـن تـاريخي                  

ــؤمنين ــسلام    )ع(اميرالم ــه ال ــصوم علي ــان مع ــة امام ــهادت هم ــورا، ش ــام عاش ــل ) ، قي عوام
  )72-89، ص 1380پور،  هنري ليطف(. اند ودهآفرين شيعي در انقلاب اسلامي ب حركت

  
  مرجعيت

مفهوم مرجعيت ديني و لزوم اطاعـت از مجتهـد جـامع الـشرايط، دقيقـاً از مبـاني فقهـي و                      
ــه اســت   ــشئت گرفت ــي شــيعه ن ــامبر . كلام ــراوان از پي ــات ف ــان ) ص(براســاس رواي و امام

 عهـدة فقهـا و      ، با آغاز دورة غيبت كبري، مسئوليت رهبـري مـذهبي شـيعه بـر              )ع(معصوم
شيخ مرتضي انصاري سه رشته وظيفه بـراي مرجـع بيـان            . علماي واجد شرايط قرار گرفت    

رسـيدگي بـه امـور      . 2رسيدگي به امـور قـضايي و دادگـستري؛          . 1: كند كه عبارتند از     مي
  )132همان، ص (اداره امور سياسي و حكومت . 3؛ )تفسير دين و تبيين شريعت(ديني 
  

  )ره(مرجعيت امام خميني
را ) ره(يافتة حضرت امـام     شواهد قرآني فراواني حكايت از اعتقاد سياسي عميق و سازمان         

در يادنامـة   . ق1363كه به سـال     ) ره(خطي از امام    در دست . كند  قبل از مرجعيت تأييد مي    
قيام الله است كه موسي كليم را با يك         «: اند  سيد علي وزيري باقيمانده است، چنين نگاشته      

 چيره كرد و تمام تاج و تخت و سطوت آنان را بـر بـاد داد و نيـز او را بـر                        عصا بر فرعون  
ا    ...ميقات محبوب رساند و به مقام صحق و صحونشان           از ايـن طـرف، خودخـواهي و         امـ

ترك قيام براي خدا، ما را به ايـن روز سـياه نـشانده و همـه جهـان را بـر مـا چيـره كـرده                            
الان . ت از سر زنهاي عفيف مـسلمان برداشـت        قيام براي نفس است كه چادر عف      .... است

هم اين امر بر خلاف ديـن و قـانون، در مملكـت جـاري اسـت و كـسي عليـه آن سـخن                         
   )15، ص 3، ج 1369وجداني، : نقل از(.»گويد نمي



 
 نر
رت

قد
ي 
مبان

ان
اير

ي 
لام

اس
ي 

هور
جم

در 
م 

/ 
حه 

صف
 

21  

در طول عمر پـر بركـت قبـل از مرجعيـت خـود، بـا درس گـرفتن از                    ) ره(امام خميني 
  : كردند ياست راهبردي را همواره تعقيب ميمبارزات روحانيت درتاريخ معاصر، دو س

 با رژيم استبدادي و تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي           مؤثّر هر گونه مبارزه   .1
  .بايد با محوريت مرجعيت تشيع باشد

مرجع بايد با حضور در مركزيت سياسي ايران، مستقيم و حـضوراً مبـارزات را      .2
 . رهبري كند

 قم و تلاشش براي انتقال حضرت آيـت االله          همگامي آن حضرت در قوام حوزة علمية      
العظمي بروجردي به قم و حمايتها و مشاورتهاي دائمي و بي دريغ در طـول مرجعيـت آن                 

بدون اينكه تصور طرحي از پيش تعيين . بزرگوار، نشان دهندة اين دو راهبرد اساسي است      
مرحلة علمي و رهبري اين دو راهبرد، چنين مقدر شد كه  تحقّق   شده وجود داشته باشد، با    

اعتقاد عميق مـردم    . يابد تحقّق   نهضت سياسي با محوريت مرجعيت تشيع به دست خودش        
و زمينه سازي توسط وي بـراي ظهـور آن حـضرت، عميقـاً              ) عج(ايران به نيابت امام زمان    

 بـه شـكلي كـه در فرهنـگ          ؛اي شيعه پيونـد زد      را با اعتقادات پايه   ) ره(رهبري امام خميني  
آنچـه  . گيـرد   لقب امـام را مـي     ) ع(وي نخستين كسي است كه بعد از امامان معصوم        ايران،  
هاي مرجعيت سياسي احصا كرده است، به حـد كمـال در وجـود                ير به عنوان ويژگي     لاپي

صــلاحيت و لياقــت در عمــل امتحــان شــده، بــصيرت و «: عينيــت يافــت) ره(امــام خمينــي
البتـه همـة    . )37، ص   1375لا پي ير،    (» عام كارداني و آگاهي، جان نثاري و اخلاص در خدمت        

و عظمت شخـصيت آن حـضرت       ) ره(اين شاخصها هنگامي كارامد شد كه مرجعيت امام       
آنچنـان در   ) ره(مرجعيـت امـام   . در تعهد به اسلام، وي را از صف مراجع جدا ساخته بـود            

ور هاي مختلف انقلاب و بعد از آن قدرتمند جلوه كرد كه بدون ترديـد بـدون تـص      صحنه
توانـست از     رسـيد و نظـام جمهـوري اسـلامي نمـي            وي، انقلاب اسلامي بـه پيـروزي نمـي        

 .بحرانهاي مختلف دورة، استقرار و تثبيت عبور كند

را در نظـام جمهـوري      ) ره(اصل ولايت مطلقة فقيـه، رهبـري مـورد نظـر امـام خمينـي              
  .اختترين منبع قدرت نرم جمهوري اسلامي نهادينه س اسلامي به عنوان بزرگ
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  فرهنگ عاشورايي
همواره نقاط عطف و سرنوشت ساز قيـام مـردم ايـران در مـاه محـرم و بـه خـصوص ايـام              

هاي ميليوني مردم ايـران در         خرداد و راهپيمايي   15قيام  . تاسوعا و عاشورا رقم خوده است     
هـاي بـارز ايـن         كه منجر به رفتن شـاه از ايـران شـد، از نمونـه              57تاسوعا و عاشوراي سال     

هنگامي كه مردم حكومت شاه را سمبل حكومت يزيـدي معرفـي كردنـد،          . ضوع است مو
در واقع و به بيان . سبب ايجاد اوج تنفّر و انزجار و بسته شدن هر گونه راه آشتي با وي شد      

حـضرت  » محـرّم و صـفر اسـت كـه اسـلام را زنـده نگـه داشـته اسـت                «): ره(حضرت امام 
عليه از همان روز اول كه قيام كردند براي ايـن           )  االله سلام(سيد الشهدا   «: فرمودند) ره(امام

شـود و     بينيد كه معـروف عمـل بهـش نمـي           فرمودند كه مي  . شان اقامه عدل بود     امر، انگيزه 
. انگيزه اين است كه معـروف را اقامـه و منكـر را از بـين ببرنـد                 . شود  منكر عمل بهش نمي   

اينهـا  . چه هست منكرات اسـت    جز خط مستقيم توحيد هر      . انحراف همه از منكرات است    
بايد از بين برود و ما كه تابع سيدالشهدا هستيم بايد ببينيم كه ايشان چه وضعي در زنـدگي     

من جمله قـضيه    . هر منكري را بايد از بين برد      . اش نهي از منكر بود      قيامش، انگليزه . داشت
  )1366امام خميني، (. »حكومت جور، حكومت جور را بايد از بين برد

هر كه ببيند يك سلطان جائري اتّـصاف بـه ايـن امـور              : رت سيد الشهدا فرمودند   حض«
دارد و در مقابلش ساكت بنشيند، نه حرف بزند و نه عملي انجام بدهـد، ايـن آدم جـايش                    

  ) 1357امام خميني، (. »جاي همان سلطان جائر است
نـد، اصـل    ا  اجـر بهـشت قائـل شـده       ) ع(براي تبـاكي در مراسـم سيدالـشهدا        حتّي   اينكه«

ــسفه ــد هاســت   فل ــه يزي ــيج احــساسات علي ــراي آن   . اش تهي ــره اشــك ب ــك قط ــتن ي ريخ
اعلام وابستگي به گروه اهل حق و اعلام جنگ با گـروه            . ، نوعي سربازي است   )ع(حضرت

اينجاسـت كـه عـزاداري حـسين بـن          . اهل باطل، در حقيقت نوعي از خود گذشتگي اسـت         
  )79،ص]تا بي[مطهري،(.»ه اجتماعي استيك حركت است؛يك موج است؛يك مبارز) ع(علي
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  روحيه شهادت طلبي
گيرنـد، آرزوي شـهادت در راه      مـي ) ع(ترين درسي كه شيعيان از نهضت امام حـسين          ناب

كند كه هيچ كـدام از انـواع          اين خصيصه منبعي از قدرت نرم ايجاد مي       . آن حضرت است  
توانـد يـك      ر ظـالم مـي    يك ديكتاتو «. قدرت سخت و نرم در برابرش تاب مقاومت ندارد        

اگر آن شخص مسئلة مرگ را براي خودش حل كرده           اما   مخالف را حبس يا اعدام كند؛     
در آن صورت اين قبيل كارها ديگر باعـث اثبـات قـدرت          ) مثلاً شهادت طلب باشد   (باشد  

شدن نفت وقتـي   مليّ مردم ايران در مبارزات نهضت. )39، ص   1387ناي  (» شود  ديكتاتور نمي 
گذاشـتند؛ چـون حركـت        شدند، پا به فـرار مـي        نهاي آب پاش شهرداري مواجه مي     با ماشي 

باز تفسير شد، با سيل انبوه به سـوي         ) ع(اجتماعي آنان در مكتب شهادت طلبي امام حسين       
توپ، : گفتند  رساندند هجوم برده و با فرياد رسا مي         نيروي مسلحّ كه آنان را به شهادت مي       

  .تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد
بـه ايـران وارد     ]  شـهريور  17[وقتي درست پس از كشتار ماه سـپتامبر         «: گويد  فوكو مي 

زده رو به رو خواهم شد؛ چون در آنجا چهـار   گفتم كه با شهري وحشت شدم، به خود مي  
از  اما   توانم بگويم كه در آنجا مرداني شاد و مسرور ديدم،           نمي. هزار نفر كشته شده بودند    

تـر؛ وقتـي مـردم        به عبـارت دقيـق    . شجاعتشان بيشتر هم شده بود    تيّ   ح ترس، خبري نبود و   
مـردم در  . شود  گذارند، شجاعتشان بيشتر مي     خطر را بي آنكه دفع شده باشد، پشت سر مي         

هايي را كـه هميـشه در مقابلـشان قـرار داشـت پـشت سـر گـذارده                     انقلابشان خطر مسلسل  
  )63، ص 1380نيكو سرخوش، (. »بودند

سخن ) ع(در ايران همواره از حسين    «: گويد  رنگار روزنامه ليبراسيون مي   ير خب   كلر بري 
كـه بـا رنـج      ) يك شهيد (، يك شاهد    "ظاهر كننده "حال حسين كيست؟ يك     . گويند  مي

مردمي كه با دست . تر از زندگي فاتحش بود خود عليه بدي ظهور كرد و مرگش با شكوه
ر جنايتهـاي شـاه، جنايتهـاي سـاواك،         آنـان ب ـ  . كردند، نيز شاهد بودند     خالي تظاهرات مي  

خواسـتند و برشـريّ كـه ايـن رژيـم تجـسمش        رحمي رژيمـي كـه ديگـران آن را نمـي       بي
مردم ايران با   «: گويد  پي ير بلاشه نيز مي    . )61، ص   1380بري ير،   (»دادند  بخشيد، شهادت مي    مي

  )61، ص 1380نيكو سرخوش، (. » شاه را بيرون كردند؛ شهيد.فرياد خستگي ناپذير شهيد
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رويم   اگر بكشيم به بهشت مي    . منطق، منطق صدر اسلام است    «: فرمود) ره(امام خميني 
  )1357امام خميني، (. »اين منطق شكست ندارد. رويم و اگر كشته بشويم، به بهشت مي

  
  وحدت و ارادة ملي

با ظرافت و مديريت شايسته بر عوامـل واگـرا و جـدايي طلـب، توانـست                 ) ره(امام خميني 
دت كلمه را به عنوان رمز پيروزي بر اقشار مختلف مردم حكمفرا سازد و با استفاده از                 وح

، »اخــوت اســلامي«، »يــد واحــده«، »يــداالله مــع الجماعــه«، »واعتــصموا بحبــل االله«عبــارات 
همة مردم را به سوي يك هدف واحـد         ... و» حوزه و دانشگاه  «،  »وحدت بين شيعه و سنيّ    «

  .رهبري فرمايد
اي انقلابهاي قرن بيستم، تضاد طبقاتي بود؛ يعني اينكه معمولاً يك طبقـه بـر               از شاخصه 

ضد طبقه ديگر كه قدرت را در دست داشتند، قيام كرده، با سـركوب و نـابودي آن طبقـه،                    
اساساً بر اساس ديدگاه ماركس، موتـور حركـت جامعـه بـر             . گرفتند  قدرت را در دست مي    

آنچه در ايران مرا شگفت زده كـرده        «: گويد  فوكو مي ميشل  . ديالكتيك و تضاد استوار بود    
آنچه به همة اينها زيبايي و در عـين    . اي بين عناصر متفاوت وجود ندارد       اين است كه مبارزه   

رويارويي ميـان تمـام     . بخشد، اين است كه فقط يك رويارويي وجود دارد          حال اهميت مي  
ايرانيـان  «. )58، ص 1380فوكو، (» كند يمردم و قدرتي كه با سلاحها و پليسش مردم را تهديد م     

شود، نفس تازه     گيرد خسته مي    كنند، انساني كه نفس مي      همچون تني واحد راه پيمايي مي     
آنچه به جنبش ايران قدرت بخـشيد،       «. )65، ص   همان(كند  كند و دوباره حمله را آغاز مي        مي

كـاملاً مـستحكم    از يك سو، ارادة جمعي كه از لحاظ سياسي          . يك ويژگي دوگانه است   
   )67همان، ص (. »اي زندگي شده است و از سوي ديگر، اراده به تغيير ريشه

يكي از مثالهاي گوياي اين جنبش آن چيزي است كه بـراي كردهـا              : گويد  ير مي   بري
كردها كه اكثريتشان سنيّ مذهبند و گرايشهاي خود مختاري شان از ديربـاز بـر               . روي داد 

كردنـد كـه      همه فكر مـي   . گفتند  اين قيام و اين جنبش سخن مي      همه آشكار است، با زبان      
كردنـد و     حال آنكـه آنـان از ايـن جنـبش حمايـت مـي             . كردها مخالف اين جنبش هستند    
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ما پـيش از هـر   ... پيش از هر چيز، مسلمانيم  اما درست است كه ما سنيّ هستيم  «: گفتند  مي
  )62،ص 1380نيكو سرخوش،(.»هيم هستيمدر تمام مسائل و مشكلات ايران س. چيز، ايراني هستم

  
  و مسئولان ملتّ وفاداري متقابل

هاي نـادر تـاريخ بـشريت         ، از پديده  )ره(رابطة بين رهبري و پيروان در نهضت امام خميني        
تپيـد و بـا اراده و نظـر او زنـدگي              مـي ) ره(ايران با قلب آن حـضرت      ملّت   قلب همة . است
نظيـر    انقلاب ايران نسبت به انقلابهاي ديگر بـي اس كاچ پل نقش رهبري را در   . كردند  مي

انقـلاب ايـران بـا محوريـت رهبـري آن شـكل گرفـت و بـه پيـروزي                    : گويـد   دانسته و مي  
هـا   پهلو بـه افـسانه  ] ره[شخصيت آيت االله خميني «: نويسد  فوكو مي . )200، ص   1377پل،  (رسيد
هـاي    ي همـة رسـانه    بـه پـشتيبان    حتّـي    اي  هيچ رئـيس دولتـي و هـيچ رهبـر سياسـي           . زند  مي

تواند ادعا كند كه مردمش بـا او پيونـدي چنـين شخـصي و چنـين نيرومنـد                     كشورش نمي 
  . )64، ص 1380نيكو سرخوش، (»دارند

هيئــت حاكمــه در نگــاه مــردم انقلابــي ايــران، حــزب، گــروه يــا جريــاني نيــست كــه  
مـه از   مشروعيت خود را براي كسب قدرت از رأي اكثريت گرفته است، بلكه هيئت حاك             

 تحقّـق   بـراي ) ره(بين افراد واجد صلاحيت كه با وفاداري به اسـلام، انقـلاب و خـط امـام                
وضعيت علاقة مردم به مـسئولان مملكتـي        . اند  كوشند، برگزيده شده    آرمانهاي انقلاب مي  

يـك تحقيقـات   . پس از انقلاب نسبت به قبـل از انقـلاب، رشـد چـشمگيري داشـته اسـت          
» زيـاد «مندي به مسئولان قبل از انقلاب پاسخ          سخ به ميزان علاقه   دهد در پا    ميداني نشان مي  

  )174،ص1380ذوعلم،: به.ك.ر(. رسيده است% 90و پس از انقلاب به نزديك % 7»خيلي زياد«و 
  

  اميد به آينده
، ظهور آن حـضرت و تأسـيس حكومـت عـدل و حـق، از                )عج(اعتقاد به وجود امام زمان    

البته اصـل موضـوع، فـصل مـشترك     . وازده امامي استترين اصول اعتقادي شيعة د     بديهي
در انقلاب اسلامي، افقهاي آينده آنچنان روشن بود كـه يكـي            .  مسلمانان جهان است   ةهم
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از شعارهاي بسيار پر قدرت و مهيج مـردم در مراسـم مختلـف بـه خـصوص در ديـدار بـا                       
بين شـعيان و مـردم      . ودب» خدايا، خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار       «، شعار   )ره(امام

 نـسبت بـه ايـن       - اگر براي هر كدام از منابع قدرت نرم نوساني وجود داشته باشـد               -ايران  
كـساني نيـز كـه از وضـعيت موجـود            حتّـي    .اصل، كمترين شك و ترديدي وجود نـدارد       

آرمانهاي خود و رفع مشكلات را با دعـاي بـراي            تحقّق   هايي داشته باشند، باز هم      دلگيري
ايـن اصـل از چنـان وسـعت و اعتبـاري برخـوردار            . شوند  خواستار مي ) عج(ام زمان فرج ام 

شــان را از  اســت كــه رهبــر كبيــر انقــلاب اســلامي آن همــه نفــوذ و قــدرت خيــره كننــده 
  .كسب كرده بود) عج(مشروعيت نيابت از امام زمان 

در  آمريكـا    با شكسته شـدن بـت اسـتبداد و اسـتكبار و شكـستهاي خفّـت بـار متـوالي                   
 اميد مـردم انقلابـي ايـران بـراي        ) به خصوص شكست صحراي طبس    (هاي مختلف     صحنه
آرمانهايشان بسيار بالا رفت و همين اميد، سبب شد كه بـه هـر كـاري بـا اعتقـاد بـه                      تحقّق  

بزنند و در برابر مشكلات مختلف انقلاب، بدون هراس و بيم بـا اعتقـاد بـه                  موفقيت دست 
هـم  . ها همچون جنگ تحميلي نيز چنـين شـد           از صحنه  پيروزي وارد شوند كه در بسياري     

در نسل سوم بعد از انقلاب، كمترين بيم و هراسي از دشمنان وجود ندارد               حتيّ   اكنون نيز 
  .كنند و اينان خود را حاكم بر سرنوشت خويش احساس مي

  
  نتيجه

در عرصة رقابتهاي كنوني در سطح جهاني، قدرت هوشمند؛ به معناي تركيـب دو قـدرت                
قدرتهاي اسـتكباري بـا بـازخواني مبـاني         . پيدا كرده است   جدي   نرم و سخت، موضوعيت   

اكنـون  . قدرت نرم خويش، در پي بازسازي اين بخش غير قابل اغماض از قدرت هـستند              
نظريه پردازان بر تقدم قدرت نرم بر وجوه ديگر قدرت، كمتـرين ترديـدي ندارنـد و هـر                   

 كم هزينه و پر اثر بودن،       : محاسن قدرت نرم از جمله     .روز در پي معنا بخشي به آن هستند       
اجتماعي بودن، اقناعي بودن و توان ايجاد خود انگيختگي در جامعة هـدف بـراي تعقيـب                 

  .صاحبان قدرت، نظر سياستمداران را به خود جلب كرده است
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انقــلاب اســلامي ايــران كــه بــا تكيــه بــر ايمــان بــه خــدا و روحيــة شــهادت طلبــي بــر  
اين . ترين شكل قدرت نرم را رقم زد        پيروز شد، عالي   آمريكا   ين رژيم منطقه و   قدرتمندتر

به خـصوص حكومـت اميرالمـؤمنين و    (هاي شيعي     انقلاب نشان داد كه دين اسلام، آموزه      
، روحية شـهادت طلبـي،      )ره(مرجعيت و رهبري امام خميني    ) قيام امام حسين عليهم اسلام    

، )ج  ع( جهاني تبريّ و تولا، تقيه و اعتقاد به امام زمان          امر به معروف و نهي از منكر، فريضة       
 آمريكـا   هـاي مختلـف     هاي گذشته توطئه    منابع بي نظيري از قدرت نرم هستند كه طي دهه         

  . نتوانسته است از كارامدي آنها بكاهد
گيـري ارادة ملّـي، اعتمـاد اجتمـاعي، وفـاداري و       وقوع انقلاب اسلامي منجر به شـكل    

بين مردم و سياستمدران شده است كه كارگزاران نظام را در راه دسـتيابي              پيوند مستحكم   
آنچه بـر اسـاس تجربـه ثابـت شـده كـه             . رساند  ريزي شده بسيار ياري مي      به اهداف برنامه  

وراي همة منابع قدرت توانسته است جامعه را از بحرانهاي مختلف عبـور داده و همچنـان                 
 با نشاط نگه دارد، اصل ولايت مطلقـة فقيـه اسـت؛             آرمانهاي انقلاب  تحقّق   جامعه را براي  

اي كه بر اساس نهاد مرجعيت و اعتقاد مردم شيعه به آن، در ابعـاد مختلـف حيـات                     سرمايه
  . اجتماعي جامعه به نقش آفريني پرداخته است–سياسي 
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  منابع
ان، ، ترجمه باقر پرهام، تهـر شناسي مراحل اساسي انديشه در جامعه   ؛  )1364(آرون، ريمون  .1

 .آموزش انقلاب اسلامي

، تهــران، مؤســسه نــشر آثــار امــام )ره(آيــين انقــلاب اســلامي از ديــدگاه امــام خمينــي .2
 ).ره(خميني

 .، تهران، ذكر)ره(ديدگاههاي فرهنگي امام خميني، ]تا بي[اسدي مقدم، كبري .3

، تهــران، دو چهــرة قــدرت نــرم، قــدرت نــرم معنــا و مفهــوم ؛ )1387(افتخــاري، اصــغر .4
 .طالعات و تحقيقات بسيجپژوهشكده م

 .، درس فقه؛ نجف اشرف1347-سيد روح االله) ره(امام خميني .5

 .جمعي از ملاقات كنندگان، نوفل لوشاتوبا ؛ ديدار 1357-سيد روح االله) ره(امام خميني .6

؛ سخنراني در جمع عمـوم مـردم در روز عيـد فطـر،              1358-سيد روح االله  ) ره(امام خميني  .7
 .جماران

 .؛ سخنراني در جمع وعاظ تهران؛ جماران1360-د روح االلهسي) ره(امام خميني .8

 .؛ پيام به مناسبت سال نو1366-سيد روح االله) ره(امام خميني .9

؛ قيام عاشورا؛ تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام            1373-سيد روح االله  ) ره(امام خميني  .10
 ).ره(خميني

، معنـا و مفهـوم قـدرت    )ص(قدرت نرم در نهضت پيامبر اعظم    ؛  )1387(االله   ايزدي، حجت  .11
 .نرم، تهران، پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج

، رهيافتهاي نظري بر دولت تحصيلدار و انقلاب شيعي در ايران؛ )1377(پل، اس كاچ، تدا  .12
 .انقلاب اسلامي، ترجمه عبدالوهاب فراتي، قم، نشر معارف

 مؤسـسه نـشر آثـار امـام     ، تهـران، )ره(ايثار و شهادت در مكتب امـام خمينـي        ؛)تا  بي(تبيان .13
 ).ره(خميني

، مركـز تحقيقـات   ]جـا  بـي [، الملـل  تاريخ و اصـول روابـط بـين    ؛  )1379(جمالي، حـسين   .14
 .اسلامي

، تهران، ادارة تبليغات نمايندگي ولي فقيـه در سـپاه            معنويت ؛)1387(اي، سيد علي     خامنه .15
 .پاسداران انقلاب اسلامي
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، ]جـا   بـي [، ترجمـه حـسين ظفريـان،        اسـت تجزيه و تحليل جديد سي    ؛  )1364(دال، رابرت  .16
 .مترجم

، تهـران، مركـز   )ره(درآمدي بر نظرية سياسي امام خمينـي ؛ )1380(دهشيري، محمدرضا  .17
 .اسناد انقلاب اسلامي

 .، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميانقلاب و ارزشها؛ )1380(ذوعلم، علي .18

 .خوارزمي، ترجمه نجف دريا بندري، تهران، قدرت؛ )1361( راسل .19

 .؛ مبارزان راه خدا، ترجمه علي انديشه، تهران، نشر قدسشيعيان؛ )1372(رايت، رابين .20

 گفتگـوي ديگـر بـا    9روح و  ايران روح يك جهان بي ؛  )1380(،  )مترجم(سرخوش، نيكو  .21
 .، تهران، نشر نيمشيل فوكو

، ترجمـه حـسين معـصومي       هـا چـه رويـائي در سـر دارنـد            ايراني؛  )1376(فوكو، ميشل    .22
 .)نا بي(مداني، ه

مــصطفي يونــسي، تهــران، : ، ترجمــهقــدرت چارچوبهــاي؛ )1387(كلــگ، اســتوارت آر .23
 .پژوهشكده مطالعات راهبردي

 .، ترجمه احمد شها، تهران، مترجمكالبد شكافي قدرت؛ )1366(گالبرايت، جان كنت .24

، »ران و صاحب نظران غربيهاي انقلاب از زبان متفكّ   ريشه«؛  )1376(گواهي، عبـدالرحيم   .25
هــاي آن، قــم، معاونــت امــور اســاتيد نهــاد  مجموعــه مقــالات انقــلاب اســلامي و ريــشه
 .نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

 .، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، فرزانقدرت سياسي؛ )1375(ير، ژان ويليام لاپي .26

 .، تهران، صدراهاي اسلامي در يكصد سال اخير نهضت ؛]تا بي[مطهري، مرتضي .27

، ترجمـه سـيد     اي بـر قـدرت نـرم        هاي قدرت با مقدمـه      چهره؛  )1387(اي، جـوزف اس   ن .28
 .محسن روحاني و مهدي ذوالفقاري، تهران، پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج

، ترجمه فريدون دولتشاهي، تهران،     1999پيروزي بدون جنگ    ؛  )1368(نيكسون، ريچارد  .29
 .اطلاعات

 .هران، سروش، تايران و آمريكا؛ )1379(واعظي، حسن .30

 .، پيام آزادي]جا بي[، )ره(سرگذشتهاي ويژه از امام خميني؛ )1369(وجداني، مصطفي .31

، تهـران، مركـز   فرهنگ سياسي شـيعه و انقـلاب اسـلامي     ؛  )1380(هنري لطيف پور، يداالله    .32
 .اسناد انقلاب اسلامي
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